
القول: في زکاة الأنعام 

زکات حیوانات: 

والكلام في: الشرائط، والفريضة، واللواحق.

که مشتمل بر سه بخش است: شرایط وجوب زکات، آنچه به عنوان زکات پرداخت می شود و پیوست ها. 

أما الشرائط، فأربعة:

شرایط وجوب زکات(وجوب زکات چهارپایان)، چهار شرط دارد: 

الأول: اعـتبار الـنصب، وهـي فـي الإبـل إثـنا عشـر نـصابـاً خـمسة كـل واحـد مـنهما خـمس وفـيه شـاة، فـإذا 
بـلغت سـتاً وعشـريـن صـارت كـلها نـصابـاً وفـيه بـنت مـخاض داخـلة فـي الـسنة الـثانـية، ثـم سـت وثـلاثـون وفـيه 
بـنت لـبون داخـلة فـي الـسنة الـثالـثة، ثـم سـت وأربـعون وفـيه حـقة داخـلة فـي الـسنة الـرابـعة، ثـم إحـدى وسـتون 
وفـيه جـذعـة داخـلة فـي الـسنة الـخامـسة، ثـم سـت وسـبعون وفـيه بـنتا لـبون، ثـم إحـدى وتـسعون وفـيه حـقتان، 
فـإذا بـلغت مـائـة وإحـدى وعشـريـن فـأربـعون أو خـمسون أو مـنهما، وفـي الأربـعين بـنت لـبون وفـي الخـمسين 

حقة.

شرط اول: رسیدن به حدنصاب 
بـرای شـتر دوازده نـصاب وجـود دارد؛ بـرای هـر پـنج شـتر یک گـوسـفند بـه عـنوان زکات پـرداخـت می شـود و این کار تـا 
بیست وپـنج شـتر ادامـه می یابـد (این پـنج مـورد از دوازده نـصاب مـحسوب می شـود). وقتی تـعداد شـترهـا بـه بیست وشـش 
نـفر رسید همگی بـه یک نـصاب رسیده انـد و بـرای همۀ آن هـا یک «بـنت مـخاض» (مـاده شـتری که وارد سـال دوم شـده) 
بـه عـنوان زکات پـرداخـت می شـود و بـعد اگـر بـه سی وشـش نـفر رسید یک «بـنت لـبون» (مـاده شـتری که وارد سـال سـوم 
ه» (مـاده شـتری که وارد سـال چـهارم  شـده) بـه عـنوان زکات پـرداخـت می شـود و سـپس بـرای چهـل وشـش شـتر یک «حُـقَّ
شـده) پـرداخـت می شـود و سـپس بـرای شـصت ویک شـتر یک «جِـزعـه» (مـاده شـتری که وارد سـال پنجـم شـده) پـرداخـت 
می شـود، سـپس بـرای هـفتادوشـش شـتر دو «بـنت لـبون» پـرداخـت می شـود و زکات نـودویک شـتر دو «حُـقّه» می بـاشـد و 
هـنگامی که تـعداد شـترهـا صـدوبیست و یک نـفر شـد (مـحاسـبۀ زکاتـش این گـونـه خـواهـد بـود که) شـترهـا را بـه دسـته هـای 
چهـل تـایی یا پـنجاه تـایی و یا تـرکیبی از این دو تقسیم کرده، بـرای هـر چهـل شـتر یک «بـنت لـبون» و بـرای هـر پـنجاه شـتر 

یک «حُقه» به عنوان زکات پرداخت می نماید. 

وفـي الـبقر نـصابـان: ثـلاثـون، وأربـعون دائـماً. وفـي الـثلاثـين تـبيعة داخـلة فـي الـسنة الـثانـية، وفـي الأربـعين 
مسنة داخلة في السنة الثالثة.



و در مورد گاو فقط دو نصاب وجود دارد: سی تایی و چهل تایی. 
بـــرای سی عـــدد گـــاو یک «تَبیعه» (مـــاده گـــاوی که وارد ســـال دوم شـــده) و بـــرای چهـــل عـــدد گـــاو یک 

«مُسِنّه» (ماده گاوی که وارد سال سوم شده) به عنوان زکات پرداخت می شود. 

وفـي الـغنم: أربـعون وفـيها شـاة، ثـم مـائـة وإحـدى وعشـرون وفـيها شـاتـان، ثـم مـائـتان وواحـدة وفـيها ثـلاث 
شــياه، ثــم ثــلاثــمائــة وواحــدة فــيها أربــعة شــياه، وهــكذا كــلما زادت مــائــة زادت شــاة فــفي أربــع مــائــة وواحــد 
خـــمس شـــياه. والـــفريـــضة تـــجب فـــي كـــل نـــصاب مـــن نـــصب هـــذه الأجـــناس، ومـــا بـــين الـــنصابـــين لا يـــجب فـــيه 

شئ.

در مـورد گـوسـفند: زکاتِ چهـل رأس گـوسـفند، یک گـوسـفند اسـت، سـپس زکات صـدوبیست و یک رأس، دو گـوسـفند، 
سـپس زکات دویست و یک رأس، سـه گـوسـفند اسـت، سـپس زکات سیصد و یک رأس، چـهار گـوسـفند و بـه همین مـنوال 
هـر صـد رأس که اضـافـه شـود بـه زکاتـش یک گـوسـفند اضـافـه می گـردد، بـنابـراین در چـهارصـد و یک رأس گـوسـفند، پـنج 

گوسفند زکات داده می شود. 
 مـقدار واجـب زکات بـا رسیدن هـرکدام از این انـواع بـه حـدنـصاب واجـب می گـردد و در مـقدار بـین دو نـصاب چـیزی 

واجب نیست. 

وقــد جــرت الــعادة بــتسمية مــا لا يــتعلق بــه الــفريــضة مــن الإبــل شــنقاً، ومــن الــبقر وقــصاً، ومــن الــغنم عــفواً، 
ومـــعناه فـــي الـــكل واحـــد. فـــالـــتسع مـــن الإبـــل نـــصاب وشـــنق، فـــالـــنصاب خـــمس والـــشنق أربـــع بـــمعنى أنـــه لا 
يـسقط مـن الـفريـضة شئ ولـو تـلفت الأربـع. وكـذا الـتسعة والـثلاثـون مـن الـبقر نـصاب ووقـص، فـالـفريـضة فـي 
الــثلاثــين والــزائــد وقــص حــتى تــبلغ أربــعين. وكــذا مــائــة وعشــرون مــن الــغنم نــصابــها أربــعون، والــفريــضة فــيه 
وعـــفوهـــا مـــا زاد، حـــتى تـــبلغ مـــائـــة وإحـــدى وعشـــريـــن. وكـــذا مـــا بـــين الـــنصب الـــتي عـــددنـــاهـــا. ولا يـــضم مـــال 
إنــسان إلــى غــيره وإن اجــتمعت شــرائــط الخــلط وكــانــا فــي مــكان واحــد، بــل يــعتبر فــي مــال كــل واحــد مــنهما 

بلوغ النصاب. ولا يفرق بين مالي المالك الواحد ولو تباعد مكانهما.

بـه طـورمـعمول بـه شـترهـایی که بـه حـدنـصاب نمی رسـند «شَـنق» می گـویند، بـه گـاوهـا «وَقـص» و بـه گـوسـفندهـا «عَـفو» 
می گویند و معنی این سه کلمه یکی است. 

 پـس در نُـه شـتر، نـصاب و شـنق وجـود دارد که نـصاب پـنج تـا و شـنق چـهارتـا اسـت، بـه این معنی که حتی اگـر چـهارتـا از 
آن ها تلف شوند چیزی از زکات واجب ساقط نمی شود. 

بـه همین تـرتیب بـرای سی ونـه گـاو، نـصاب و وَقـص وجـود دارد که بـرای سی عـدد از آن هـا زکات واجـب می شـود و 
اضافۀ آن «وقص» است تا به چهل رأس برسد. 

هـمچنین در صـدوبیست رأس گـوسـفند، بـرای چهـل عـدد از گـوسـفندان زکات واجـب پـرداخـت می شـود و مـقدار اضـافی 
آن «عَـفو» حـساب می شـود تـا اینکه بـه صـدوبیست و یک رأس بـرسـد. حکم مـقدار مـابـین این نـصاب هـایی که بیان کردیم 

نیز به همین صورت است. 



در مـحاسـبۀ زکات، مـال کسی بـه دیـگری ضـمیمه نمی شـود، حتی اگـر بـا هـم مخـلوط و در یک مکان بـاشـند، بلکه 
باید مال هرکدام از آن ها به تنهایی به حدنصاب برسد. 

همچنین دو مـالِ مـتعلق بـه یک مـالک -حتی اگـر مکان هـایشان از یکدیـگر دور بـاشـد - جـدا از هـم مـحاسـبه 
نمی گردند. 

الشــــرط الــــثانــــي: الــــسوم، فــــلا تــــجب الــــزكــــاة فــــي المــــعلوفــــة، وفــــي الــــسخال إلا إذا اســــتغنت عــــن الأمــــهات 
بــالــرعــي. ولابــد مــن اســتمرار الــسوم ثــمانــية أشهــر فــي الــحول، ويــكفي إتــمام الــسابــع والــدخــول فــي الــثامــن، 
فـلو عـلفها أكـثر مـن أربـعة أشهـر اسـتأنـف الـحول عـند اسـتئناف الـسوم. وكـذا لـو مـنع الـسائـمة مـانـع كـالـثلج، 

فعلفها المالك أو غيره بإذنه أو بغير إذنه أكثر من أربعة أشهر خلال الحول.

شرط دوم: سُؤم (حیوانی که به چرا می رود) 
حیوانی که بـه او خـوراک داده می شـود زکات نـدارد. در مـورد بـرّۀ حـیوان هـم زکات واجـب نیست مـگر اینکه بـا چـریدن 

از شیر مادر بی نیاز شده باشد. 
چـریدن حـداقـل بـاید هشـت مـاه در سـال اسـتمرار داشـته بـاشـد و تـمام شـدن مـاه هـفتم و ورود بـه مـاه هشـتم کفایـت 
می کند؛ بـنابـراین اگـر بـیش از چـهار مـاه بـه حیوان عـلف داده شـود مـحاسـبۀ سـال زکات از ابـتدای چـرای دوبـاره آغـاز 

می گردد. 
هـمچنین اگـر مـانعی مـانـند یخبندان بـاعـث شـود حیوان نـتوانـد بچـرد و مـالک یا شخصی غیر از او (بـا اجـازه یا بـدون 

اجازۀ او) بیش از چهار ماه به حیوان علوفه بدهد سال زکات از ابتدای چریدن دوباره آغاز می گردد. 

الشـرط الـثالـث: الـحول، وهـو مـعتبر فـي الـحيوان، ومـال الـتجارة، والـذهـب والـفضة مـما تـجب فـيه. والـخيل 
مما يستحب فيه.

شرط سوم: حول (گذشتن یک سال) 
که در مـورد حیوانـات، مـال الـتجاره، طـلا و نـقره ای که زکاتـش واجـب اسـت و همچنین اسـب هـایی که زکاتـشان 

مستحب است در نظر گرفته می شود. 

وحـده أن يـمضي لـه أحـد عشـر شهـراً، ثـم يهـل الـثانـي عشـر، فـعند هـلالـه تـجب ولـو لـم يـكمل أيـام الـحول. 
ولــو اخــتل أحــد شــروطــها فــي أثــناء الــحول بــطل الــحول، مــثل: إن نــقصت عــن الــنصاب فــأتــمها، أو عــاوضــها 
بــمثلها أو بــجنسها، وإذا فــعل ذلــك فــراراً وجــبت الــزكــاة. ولا تــعد الــسخال مــع الأمــهات، بــل لــكل مــنهما حــول 
عـلى انـفراده. ولـو حـال الـحول فـتلف مـن الـنصاب شئ، فـإن فـرط المـالـك ضـمن، وإن لـم يـكن فـرط سـقط مـن 
الـفريـضة بنسـبة الـتالـف مـن الـنصاب. وإذا ارتـد المسـلم قـبل الـحول لـم تـجب الـزكـاة واسـتأنـف ورثـته الـحول، 
وإن كـــان بـــعده وجـــبت، وإن لـــم يـــكن عـــن فـــطرة لـــم يـــنقطع الـــحول، ووجـــبت الـــزكـــاة عـــند تـــمام الـــحول مـــا دام 

باقياً.



مـنظور از آن (سـال) گـذشـتن یازده مـاه و ورود بـه مـاه دوازدهـم اسـت؛ هـنگام آغـاز مـاه دوازدهـم، زکات واجـب می شـود 
-گـرچـه روزهـای سـال تـمام نشـده اسـت - و اگـر در اَثـنای این دورۀ مـربـوط بـه سـال، یکی از شـروط از بین بـرود -مـانـند 
اینکه مـقدار مـال از حـدنـصاب کمتر و سـپس کامـل شـود یـا اینکه آن را بـا مـثل یا هـم جـنسش مـعاوضـه کند - مـحاسـبۀ 

سال زکات از نو شروع می شود؛ اما اگر این کارها را برای فرار از پرداخت زکات انجام دهد زکات واجب می گردد. 
بچه  های گوسفندان همراه مادرانشان شمرده نمی شوند، بلکه سال زکاتِ هرکدام جداگانه محاسبه می گردد. 

اگـر سـال زکات کامـل شـود و مـقداری از حـدنـصاب تـلف گـردد [دو حـالـت خـواهـد داشـت:] اگـر مـالک کوتـاهی کرده 
بـاشـد او ضـامـن اسـت و اگـر کوتـاهی نکرده بـاشـد بـه نسـبت مـقدار تـلف شـده از حـدنـصاب، از مـقدار زکات واجـب کم 

 ( 1می شود.(

) شـود، زکات واجـب نمی گـردد و ورثۀ او مـحاسـبۀ سـال زکات را از  2اگـر مسـلمان پیش از فـرا	رسیدن سـال زکات مـرتـد(

 ( 3ابـتدا آغـاز می کنند و چـنانـچه بـعد از فـرا رسیدن سـال زکات مـرتـد شـود پـرداخـت زکات واجـب می گـردد. اگـر مـرتـد فـطری(

نباشد، سال زکات قطع نمی شود و هنگام تمام شدن سال، اگر مال باقی مانده باشد زکات واجب می گردد. 

الشرط الرابع: أن لا تكون عوامل، فإنه ليس في العوامل زكاة، ولو كانت سائمة.

 ( 4شرط چهارم: اینکه حیوان کاری نباشد. (

به حیوانِ کاری زکات تعلق نمی گیرد، حتی اگر جزو چارپایان چرنده در بیابان باشد. 

وأما الفريضة، فيقف بيانها على مقاصد:

آنچه واجب است به عنوان زکات پرداخت  شود 
توضیح آن مستلزم بیان چند نکته است: 

الأول: الـفريـضة فـي الإبـل شـاة فـي كـل خـمسة حـتى تـبلغ خـمساً وعشـريـن، فـإن زادت واحـدة كـانـت فـيها 
بــنت مــخاض، فــإذا زادت عشــراً كــان فــيها بــنت لــبون، فــإذا زادت عشــراً أخــرى كــان فــيها حــقة، فــإذا زادت 
خـمس عشـرة كـان فـيها جـذعـة فـإذا زادت خـمس عشـرة أخـرى كـان فـيها بـنتا لـبون، فـإذا زادت خـمس عشـرة 

1- مثلاً سال محاسبۀ زکات فرا رسیده و یک دهم از مال زکات بدون اینکه مالک کوتاهی کرده باشد تلف شده است، در این صورت یک دهم از مقدار 
زکات واجب کم می شود. (مترجم)

2- اموال مرتد فطري بین وارثانش تقسیم می شود. (مترجم)

3- به کسی که از پدر یا مادر مسلمان متولد شده باشد و سپس مرتد شود مرتد فطري می گویند، ولی اگر مسلمان زاده نباشد مرتد ملی گفته می شود. 
(مترجم)

4- که از آن در آسیاب، شخم زدن، آبیاري یا در سواري کار می کِشند. (مترجم)



أيـضاً كـان فـيها حـقتان، فـإذا بـلغت مـائـة وإحـدى وعشـريـن طـرح ذلـك، وكـان فـي كـل خـمسين حـقة وفـي كـل 
أربعين بنت لبون.

نکتۀ اول: در مـورد زکات شـتر، واجـب اسـت بـرای هـر پـنج شـتر یک گـوسـفند بـه عـنوان زکات بـپردازد تـا بیست وپـنج شـتر 
(که بـاید پـنج گـوسـفند بـه عـنوان زکات بـپردازد) و اگـر یکی دیگر بـه شـترهـا افـزوده شـد (یعنی بیست وشـش شـتر شـدنـد) 
) می شـود و اگـر ده شـتر دیگر بـه آن هـا اضـافـه شـود (زکات سی و شـش شـتر) یک «بـنت  5زکات آن یک «بـنت مـخاض»(

) و اگـر پـانـزده شـتر دیگر بـه  ) و اگـر پـانـزده شـتر بـه آن افـزون گـردد (زکات چهـل وشـش شـتر) یک «حُـقه»،( 7لـبون»،( 6

) و اگـر پـانـزده شـتر دیگر اضـافـه گـردد (زکات هـفتادوشـش  8آن هـا اضـافـه شـود (زکات شـصت ویک شـتر) یک «جِـذعـه»،(

شـتر) دو «بـنت لـبون» و اگـر پـانـزده شـتر دیگر افـزون گـردد (زکات نـودویک شـتر) دو «حـقه» خـواهـد بـود و هـنگامی که 
شـترهـا بـه صـدوبیست و یک شـتر بـرسـد زکات بـه روش دیگری مـحاسـبه می شـود؛ یعنی بـاید بـرای هـر پـنجاه شـتر یک 

«حقه» و یا برای هر چهل شتر یک «بنت لبون» بپردازد. 

ولـو أمـكن فـي كـل عـدد فـرض كـل واحـد مـن الأمـريـن كـان المـالـك بـالـخيار فـي إخـراج أيـهما شـاء، وفـي كـل 
ثلاثين من البقر تبيع أو تبيعة، وفي كل أربعين مسنة.

اگـر تـعداد طـوری بـود که هـم چهـل تـایی و هـم پـنجاه تـایی (بـه هـر دو روش) قـابـل مـحاسـبه بـاشـد مـالک می تـوانـد بـه 
هر یک از دو روش که بخواهد عمل کند. 

) بـه عـنوان زکات بـپردازد و بـرای هـر چهـل عـدد گـاو، یک «مـسنه». ) یا «تبیعه»( 10بـرای هـر سی عـدد گـاو یک «تبیع»( 9

 ( )11

الثاني: في الأبدال

نکتۀ دوم: نکاتی دربارۀ جایگزین های زکات 

5- ماده شتري که یک سالش تمام و وارد سال دوم شده باشد. (مترجم)

6- ماده شتري که دو سالش تمام و وارد سال سوم شده باشد. (مترجم)

7- ماده شتري که سه سالش تمام و وارد سال چهارم شده باشد. (مترجم)

8- ماده شتري که سال چهارمش تمام و وارد سال پنجم شده باشد. (مترجم)

9- گاو نري که یک سالش تمام و وارد سال دوم شده باشد. (مترجم)

10- گاو ماده اي که یک سالش تمام و وارد سال دوم شده باشد. (مترجم)

11- ماده گاوي که دو سالش تمام و وارد سال سوم شده باشد. (مترجم)



مـــن وجـــبت عـــليه بـــنت مـــخاض وليســـت عـــنده أجـــزأه ابـــن لـــبون ذكـــر، ولـــو لـــم يـــكونـــا عـــنده كـــان مـــخيراً فـــي 
ابـــتياع أيـــهما شـــاء. ومـــن وجـــبت عـــليه ســـن وليســـت عـــنده وعـــنده أعـــلى مـــنها بـــسن دفـــعها وأخـــذ شـــاتـــين أو 
عشـريـن درهـماً أو الـفرق بـينهما، وإن كـان مـا عـنده أخـفض مـنها بـسن دفـع مـعها شـاتـين أو عشـريـن درهـماً 
أو الـفرق بـينهما، والـخيار فـي ذلـك إلـيه لا إلـى الـعامـل، سـواء كـانـت الـقيمة الـسوقـية مـساويـة لـذلـك أو نـاقـصة 
عـنه أو زائـدة عـليه. ولـو تـفاوتـت الأسـنان بـأزيـد مـن درجـة واحـدة لـم يـتضاعـف الـتقديـر الشـرعـي، ورجـع فـي 

التقاص إلى القيمة السوقية، وكذا ما فوق الجذع من الأسنان، وكذا ما عدا أسنان الإبل.

کسی که بـاید یک بـنت مـخاض بـه عـنوان زکات بـپردازد درصـورتی که نـداشـته بـاشـد می تـوانـد یک «ابـن لـبونِ» (نـر) 
بـپردازد و اگـر هیچ کدام را نـداشـت، هـرکدام را که خـواسـت می تـوانـد بخـرد [و بـه عـنوان زکات بـپردازد]. کسی که بـر او 
واجـب اسـت شـتری بـا سـنِّ خـاص بـه عـنوان زکات بـپردازد ولی چنین شـتری را نـدارد و شـتری بـا سـنِّ بیشتر دارد، هـمان را 
بـپردازد و [در بـرابـر ارزش اضـافـه اش] دو گـوسـفند یا بیست درهـم یا اخـتلاف قیمت بین آن دو را پـس بگیرد و اگـر 
شـتری که دارد یک سـال کوچک تـر اسـت، هـمراهـش دو گـوسـفند یا بیست درهـم یا تـفاوت آن هـا را بـپردازد و انـتخاب 
یکی از این مـوارد بـا مـالک اسـت نـه بـا جـمع کنندۀ زکات و فـرقی نـدارد که انـتخابـش مـساوی، کمتر یا بیشتر از قیمت بـازار 

باشد. 
) بـزرگ تـر بـاشـد بـه این مـقدار شـرعیِ تعیین شـده  12اگـر سـن آن دو بیش از یک سـال تـفاوت داشـته و یا شـتر از «جـذع»(

) و در مـورد تـفاوت ارزش آن هـا بـه قیمت بـازاری آن هـا مـراجـعه  13(دو گـوسـفند یا بیست درهـم) افـزوده نمی شـود(

می کنیم. در مورد اختلاف سن در مورد غیر از شتر نیز حکم همین گونه است. 

الثالث: في أسنان الفرائض

نکتۀ سوم: واجبات مربوط به سن و سال 

بنت المخاض: هي التي لها سنة ودخلت في الثانية، أي أمها ماخض أي حامل.

بنت مخاض: ماده شتری که یک سالش تمام و وارد سال دوم شده است؛ یعنی مادرش «ماخض» (باردار) است. 

وبنت اللبون: هي التي لها سنتان ودخلت في الثالثة، أي أمها ذات لبن.

بنت لبون: ماده شتری که دو سالش تمام و وارد سال سوم شده است؛ یعنی مادرش شیر (لبن) دارد. 

والحقة: هي التي لها ثلاث سنين ودخلت في الرابعة فاستحقت أن يطرقها الفحل أو يحمل عليها.

12- شتر نري که چهار سالش تمام و وارد پنج سال شده است. (مترجم)

13- مثلاً نمی گوییم چون سه سال تفاوت سن دارند، شش گوسفند یا شصت درهم بگیرد یا بپردازد. (مترجم)



حقه: ماده شتری که سه سالش تمام و وارد سال چهارم شده و آمادۀ آمیزش یا بارداری شده باشد. 

والجذعة: هي التي لها أربع ودخلت في الخامسة وهي أعلى الأسنان المأخوذة في الزكاة.

جـذعـه: مـاده شـتری اسـت که چـهار سـالـش تـمام و وارد سـال پنجـم شـده اسـت و بـالاتـرین سنی اسـت که بـه عـنوان 
زکات گرفته می شود. 

والتبيع: هو الذي تم له حول، وسمي بذلك لأنه يتبع أمه في الرعي.

تبیع: گـاو نـری که یک سـالـش تـمام شـده اسـت و نـامـش را «تبیع» (دنـبالـه رو) گـذاشـته انـد، چـون در چـریدن از مـادرش 
تبعیت می کند. 

والمسنة: هي الثنية التي كملت لها سنتان ودخلت في الثالثة.

مسنة: ماده گاوی که دو سالش تمام و وارد سال سوم شده است؛ و به آن «ثَنیة» می گویند. 

ويـــــجوز أن يخـــــرج مـــــن غـــــير جـــــنس الـــــفريـــــضة بـــــالـــــقيمة الـــــسوقـــــية، ومـــــن الـــــعين أفـــــضل، وكـــــذا فـــــي ســـــائـــــر 
الأجناس.

می تـوانـد زکات واجـب را از جنسی غیر از آنـچه واجـب شـده بـا تـوجـه بـه قیمت بـازار بـپردازد، ولی اگـر زکات را از هـمان 
جنس بپردازد بهتر است؛ و در مورد سایر انواع نیز حکم به همین صورت است. 

والـشاة الـتي تـؤخـذ فـي الـزكـاة أقـله الجـذع (أكـمل سـتة أشهـر) مـن الـضان، أو الـثني (دخـل فـي الـثانـية) 
مـن المـعز، ولا تـؤخـذ المـريـضة ولا الهـرمـة ولا ذات الـعوار. ولـيس لـلساعـي الـتخيير، فـإن وقـعت المـشاحـة يـقرع 

حتى يبقى السن التي تجب عليه.

کمترین گـوسـفندی که بـه عـنوان زکات گـرفـته می شـود «جـذع» اسـت (گـوسـفندی که شـش مـاهـش کامـل شـده) یا بـزی 
که یک سـالـش تـمام و وارد سـال دوم شـده بـاشـد. حیوان بیمار، سـالـخورده و یا نـاقـص بـه عـنوان زکات پـذیرفـته نمی شـود. 
مسـئول جـمع آوری زکات حـق انـتخاب نـدارد و اگـر بـرای انـتخاب گـوسـفند مشکلی پیش بیاید (بحثی در بگیرد) از بین 

گوسفندان واجد شرایط قرعه انداخته، یکی را انتخاب می کنند. 

وأما اللواحق، فهي:

پیوست ها: 



إن الـزكـاة تـجب فـي الـعين لا فـي الـذمـة، فـإذا تـمكن مـن إيـصالـها إلـى مسـتحقها فـلم يـفعل فـقد فـرط، فـإن 
تلفت لزمه الضمان. وكذا إن تمكن من إيصالها إلى الساعي أو إلى الإمام.

زکات در عین مـال واجـب می شـود نـه در ذمّـه؛ پـس اگـر امکان رسـانـدن آن بـه مسـتحق یا مسـئول جـمع آوری زکات یا 
امام را داشته باشد و چنین نکند، کوتاهی کرده و در صورت تلف شدن مال، ضامن است. 

ولــو أمهــر امــرأة نــصابــاً وحــال عــليه الــحول فــي يــدهــا فــطلقها قــبل الــدخــول وبــعد الــحول كــان لــه الــنصف 
موفراً، وعليها حق الفقراء.

اگـر مهـریۀ زنی را یک نـصاب کامـل قـرار دهـد و این مـال یک سـال در دسـت زن بـاشـد، سـپس مـرد بـدون اینکه بـا زن 
نـزدیکی کرده بـاشـد آن زن را طـلاق بـدهـد، نـصف آن (نـصابی که بـه زن پـرداخـته) را بـاید بـه مـرد بـدهـد و زکات واجـب از 

مال زن برداشته می شود. 

ولــو هــلك الــنصف بــتفريــط، كــان لــلساعــي أن يــأخــذ حــقه مــن الــعين ويــرجــع الــزوج عــليها بــه، لأنــه مــضمون 
عليها.

اگـر نـصف آن [مـالی که بـه انـدازۀ نـصاب بـود و بـه عـنوان مهـر بـه زن داده شـد] بـه دلیل کوتـاهی از بین بـرود، مسـئول 
جـمع آوری زکات از عین مـال، زکات را بـرمی دارد و مـرد بـرای گـرفـتن نصفۀ خـود (که بـاید پـس می گـرفـت و اکنون 

مقداری از آن کم شده) به زن رجوع می کند، چون زن ضامن (تلف شدن مال) است. 

ولـو كـان عـنده نـصاب فـحال عـليه أحـوال، فـإن أخـرج زكـاتـه فـي كـل سـنة مـن غـيره تـكررت الـزكـاة فـيه، وإن 
لم يخرج وجبت عليه زكاة حول واحد.

کسی که بـه انـدازۀ یکی از نـصاب هـا مـال داشـته بـاشـد و چـند سـال بـر آن بـگذرد: اگـر هـر سـال، زکات آن نـصاب را از 
مـالی غیر از خـودِ آن مـال بـپردازد هـر سـال جـدیدی که بـر آن مـال می گـذرد بـاید زکات آن نـصاب را بـپردازد (زکات تکرار 

 ( 14می شود)، اما اگر زکاتش را از خودِ آن مال پرداخت کند فقط پرداخت زکات یک سال واجب است.(

ولـو كـان عـنده أكـثر مـن نـصاب كـانـت الـفريـضة فـي الـنصاب، ويـجبر مـن الـزائـد. وكـذا فـي كـل سـنة حـتى 
يــنقص المــال عــن الــنصاب، فــلو كــان عــنده ســت وعشــرون مــن الإبــل، ومــضى عــليها حــولان وجــب عــليه بــنت 

مخاض وخمس شياه، فإن مضى عليها ثلاثة أحوال وجب عليه بنت مخاض وتسع شياه.

14- زیرا براي سال هاي بعد، از آن حدنصابی که بوده است کمتر می شود. (مترجم)



اگـر کسی بیش از حـدنـصاب مـال داشـته بـاشـد زکات واجـب بـه حـدنـصاب تـعلق می گیرد و جـای آن مـقداری که از 
) و بـه همین تـرتیب هـر سـال بـاید  15نـصاب بـه عـنوان زکات پـرداخـت کرده اسـت بـا آن مـقدار که اضـافـه بـود پـر می شـود؛(

زکات پـرداخـت کند تـا زمـانی که مـالـش از مـقدار نـصاب کمتر شـود؛ بـنابـراین اگـر بیست وشـش شـتر داشـته بـاشـد و دو سـال 
بـر آن بـگذرد بـر او یک بـنت مـخاض و پـنج رأس گـوسـفند واجـب می شـود و اگـر سـه سـال بـگذرد بـر او یک بـنت مـخاض و 

نُه گوسفند واجب می شود. 

والـنصاب المـجتمع مـن المـعز والـضان، وكـذا مـن الـبقر والـجامـوس، وكـذا مـن الإبـل الـعراب والـبخاتـي تـجب 
فيه الزكاة، والمالك بالخيار في إخراج الفريضة من أي الصنفين شاء.

زکات در نـصابی که از گـوسـفند و بـز، یا از گـاو و گـاومـیش و یا از شـترهـای اصیل و غیر اصیل تشکیل شـده بـاشـد، 
واجب می شود و مالک از هرکدام از این صنف که بخواهد می تواند زکات را خارج کند. 

ولـو قـال رب المـال: لـم يحـل عـلى مـالـي الـحول، أو قـد أخـرجـت مـا وجـب عـلي قـبل مـنه ولـم يـكن عـليه بـينة ولا 
يـمين، ولـو شهـد عـليه شـاهـدان قـبلا. وإذا كـان لـلمالـك أمـوال مـتفرقـة كـان لـه مـن أيـها شـاء إخـراج الـزكـاة. ولـو 
كــانــت الــسن الــواجــبة فــي الــنصاب مــريــضة لــم يجــز أخــذهــا، وأخــذ غــيرهــا بــالــقيمة. ولــو كــان كــله مــراضــاً لــم 

يكلف شراء صحيحة.

اگـر صـاحـب مـال گـفت: بـر مـالـم یک سـال نـگذشـته اسـت یـا اینکه بـگویـد قـبلاً زکاتـم را پـرداخـت کرده ام، از او پـذیرفـته 
می شـود و لازم نیست بـیّنه بیاورد یا سـوگـند بـخورد، ولی اگـر دو شـاهـد خـلاف گفتۀ او شـهادت بـدهـند، گفتۀ آن دو شـاهـد 

پذیرفته خواهد بود. 
اگـر مـالک دارای امـوال مـتفرقـه ای بـاشـد از هـرکدام از آن هـا که بـخواهـد می تـوانـد زکات را خـارج کند. اگـر حیوانی که 
) هـم قیمت بـا حیوان مـریض  16واجـب اسـت آن را زکات بـدهـد مـریـض بـاشـد پـذیرفـته نیست و حیوان یا حیوانـات دیگری(

) و اگر همۀ آن ها مریض باشند مکلّف به خرید حیوان سالم نیست.  17پرداخت  نماید(

ولا تـــؤخـــذ الـــربـــى: وهـــي الـــوالـــدة إلـــى خـــمسين يـــومـــاً، ولا الأكـــولـــة: وهـــي الـــسمينة المـــعدة لـــلأكـــل، ولا فحـــل 
الضراب. ويجوز أن يدفع من غير غنم البلد وإن كان دون قيمة، ويجزي الذكر والأنثى.

حیوانی که تـازه زایمان کرده (تـا پـنجاه روز) و حیوان چـاقی که بـرای [ذبـح و] خـوردن کنار گـذاشـته شـده و فَحـل 
(حیوان نری که لقاح کنندۀ ماده هاست) به عنوان زکات دریافت نمی گردد. 

15- یعنی در سال هاي بعد هم می تواند زکات را از آن پرداخت کند. (مترجم)

16- که بزرگ تر یا کوچک تر از حیوانی باشد که لازم است بدهد. (مترجم)

17- مثلاً اگر بر مالک واجب باشد که چهار گاو مسنه را به عنوان زکات بپردازد و گاوهاي مسنه مریض باشند، به جاي آن ها تعدادي گاو تبیعه هم قیمت 
با چهار گاو مسنه می پردازد. (مترجم)



 می تـوانـد [جـایز اسـت] از غـیر گـوسـفندهـای شهـر زکات را بـپردازد -حتی اگـر بـه قـیمت کمتر بـاشـند- و همچنین در 
پرداخت زکات تفاوتی بین حیوان نر و حیوان ماده وجود ندارد. 


